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  چكيده
توان رديف را در   نمي،گونه كه پيداست آن. رديف از عناصر اصلي موسيقي شعر است

اما دقت در  عوامل تصويرساز مطالعه كرد، به عنوان يكي ازحوزة علوم بلاغي دانست و آن را 
دهد كه رديف، به ويژه رديف غيرفعلي، در آفرينش  ديوان شاعران قرن ششم و هفتم نشان مي

خاقاني، . ز تصاوير، نقش كليدي داردهاي معيني ا صور خيال از راه هدايت ذهن شاعر به لايه
 اسماعيل اصفهاني بيش از ديگران به گسترش حوزة تصاوير از راه الدين ابوالفرج روني و كمال

ها  ها، صفت بسامد بالاي اسم. اند توجه داشته) و بيشتر اسمي(هاي غيرفعلي  به كارگيري رديف
دهندة اين است كه  ادشده، نشانو ضميرهاي به كار رفته در محل رديف در ديوان شاعران ي

در اين ميان، اهتمام . كند رديف به عنوان ابزاري قدرتمند براي گسترش حوزة تصاوير عمل مي
در اين تحقيق . هاي غيرفعلي بيش از ديگران بوده است الدين اسماعيل اصفهاني به رديف كمال

گيري از  گ در بهرهبه نقش هدايتگري رديف در خلق تصاوير تازه و تسلط اين شاعر بزر
  . توجه شده است،عناصر موسيقي شعر براي جلوه دادن به صور خيال
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  مقدمه

سراي بزرگ   فرزند شاعر معروف و قصيده»يل اصفهانيالدين ابوالفضل اسماع كمال«

از نامدارترين شاعران اواخر قرن هفتم هجري » الدين عبدالرزاق اصفهاني جمال«قرن ششم 

سراي بزرگ ايران در اوان  اند و او را آخرين قصيده داده» المعاني خلاق«به او لقب . است

نويسان و  به گفتة تذكره.  افتاده است اتفاق635وفات او در سال . اند حملة مغول دانسته

شاعري است كه از نظر خلق معاني جديد و ابتكار در آوردن رديف كمال اسماعيل اديبان، 

اند و حتي  الدين دانسته وي را برتر از پدرش جمال. و قافية مشكل، استادي تمام داشته است

 شاعر بزرگي .)872:1367فا ص(دانند  از نظر نفوذ كلام، حافظ شيرازي را هم وامدار وي مي

 به ،چون حافظ در غزليات، قصايد و در به كار گرفتن زبان شعري منطقة عراق عجم

  .تركيبات و مفردات كمال نظر داشته است

  

  رديف در شعر فارسي

ساز   و عاملي موسيقي) به بعد124: 1370  كدكنيشفيعي(رديف، ابداع ايرانيان 
اي اروپايي، تركي و عربي كاركرد فراگيري ه است كه در شعرِ هيچ يك از زبان

هاي اين زبان و نيز سابقة ديرين شعر هجايي  در شعر فارسي، بنا به ويژگي. نيافت
اين عامل ، هايي از توجه به رديف نيز ديده شده است ـ   آن نمونهكه در ضمنِ ـ

 ساز جاي خود را به خوبي در كنار ساير عوامل موسيقايي مانند وزن و موسيقي
جا كه رديف عنصري ثابت و از پيش تعريف شده  از آن. قافيه باز كرده است

به عبارت ديگر، رديف . كند ها را مشخص مي است، محدودة حوزة تداعي قافيه
ه يدست و پاي شاعر را براي جولان خيال و اخذ تصاوير يا معاني پراكنده از قاف

كننده است و   عامل محدودگونه كه پيداست رديف يك از اين منظر، آن. بندد مي
از .  باشداش  همين ويژگي،كردن شاعران عرب به آننشايد يكي از دلايل توجه 

سوي ديگر، شاعران زبان فارسي براي نشان دادن توانايي خود در شعر، رديف را 
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مانند ريسماني محكم به دست و پايِ شعرِ خود پيچيدند و با توجه به امكانات 
رديف در حقيقت . وبي از عهدة خيالات تازه برآمدندهنري شعر فارسي، به خ

نوعي محك توانايي شاعر است كه به ياري آن، علاوه بر تقويت مباني موسيقايي 
گيري او از امكانات نامكشوف زبان فارسي  شاعر و روش بهرهتوانايي شعر، ميزان 

، بيش از »تكرار«شناسي زبان، ايرانيان به  شايد از ديدگاه روان. شود  ميدانسته
 تكرار در موسيقي سنتي ايراني و ةلأنگاهي دقيق به مس. علاقه دارند» تأكيد«

كننده اين  هاي ايراني وجود دارد، تأييد فضاسازي متفاوتي كه در آوازها و ترانه
انتخاب يك اسم يا يك فعل به عنوان رديف، جدا از آن كه به . مطلب است

. آورد اعي قافيه را به انحصار خود درمي تدةافزايد، حوز امكانات بصري شعر مي
زبان، رديف را در  با استفاده از عناصر و ابزارهاي صور خيال، شاعران فارسي

گويي رديف قابي است كه تعداد زيادي از . هاي شاعرانه قرار دادند خدمت تداعي
آن در نمايشگاه شعر به ديوار نصب شده و در هر قاب يك تصوير نو نهاده شده 

ثابت بودن رديف در برابر (اين تصاوير با توجه به نسبت رديف و قافيه . است
ف مثلثي است كه در سه در حقيقت، شعر مرد. اند خلق شده) متغير بودن قافيه

تنها  پس رديف در شعر فارسي نه.  آن، رديف، قافيه و تصوير قرار داردسرأ
  . رود شمار ميگر به  برنده و تداعي كننده نيست، بلكه عاملي پيش محدود

  

  موسيقي شعر كمال اسماعيل

هاي متداول  اي از وزن ديوان كمال اسماعيل از نظر تنوع وزن، مجموعه
گونه كه به طور  ها ـ آن از تجربة جديد و انقلاب وزن. شاعران قرن ششم است

 هايكمال به بحر. كمال خبري نيست ديوانِمثال مولانا تجربه كرده است ـ در 
از نظر رديف . هاي دوري توجه كرده است دي از وزناو تعد» تثمج« و »مضارع«

هاي  هاي فعلي، غيرفعلي، قافيه اي از انواع رديف  او، خزانهديوانِ ،و قافيه هم
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كاربردن  كمال با جسارتي هنري، افزون بر به. هاي عجيب است غريب و التزام
ود بالا هاي غيرفعلي را در شعر خ هاي متداول فعلي، بسامد رديف رديف

هاي غيرفعلي شاعراني چون   به نسبت، از رديف،ها تعداد اين رديف. است برده
منظور از رديف غيرفعلي، رديفي است كه در نظام . خاقاني هم بيشتر است

پرطرفدارترين . دستوري فارسي جزو طبقة اسم، حرف، قيد، صفت، و ضمير باشد
. به آن توجه خواهد شدرديف غيرفعلي، رديف اسمي است، كه در ادامة بحث 

 صورتي كه بلاي درهاي بزرگ شعر فارسي دانست،  رديف را بايد يكي از نعمت«
 زيرا از چند جهت به شعر زيبايي و اهميت ،جان معاني و احساسات شاعر نباشد

ـ از نظر ايجاد تركيبات و 3ـ از نظر معاني 2ـ از نظر موسيقي 1: بخشد مي
   )143ـ141:1370ي كدكني شفيع(» .مجازهاي بديع در زبان

 او گنجينـة    ديـوانِ از رودكي و ابيات كمي كه از او باقي مانده تـا حـافظ كـه                 

هاي پسنديده و زيبايي هنري و بلاغي زبان فارسي است، رديـف، مـسيري                سنت

هـاي سـاده، حرفـي، ضـميري و           رودكـي از رديـف    . رو به تكامل پيمـوده اسـت      

هـاي بعـد و       در دوره . ره گرفتـه اسـت    ف كردن شعر به   هاي اطلاق براي مرد     الف

هاي اسـمي     هاي پيچيده و نيز رديف      شويم، به رديف    تر مي   هرچه به حافظ نزديك   

آورند ـ بيـشتر توجـه شـده      هايي كه براي شاعر به وجود مي ـ با همة محدوديت

كمال اسماعيل در نيمة دوم قرن ششم هجري تقريباً در نقطة اوج درگيري             . است

 از  ،در ايـن قـرن    . مسائل زيبايي شناختي شعر فارسي قـرار دارد       ذهني شاعران با    

يك سو خاقاني با غرابت معنايي شعري، صور خيال و زبان خاص خود، شـعر را       

به پهنة اصطلاحات علمي و مدرسي كـشانيد و از سـوي ديگـر شـاعراني چـون                  

 النهـر در كـار     مسعود سعد سلمان، ابوالفرج روني و انوري در خراسـان و مـاوراء            

رسد كمال، طـرز   به نظر مي.  دست به ابتكاراتي تازه زدند ، تصاوير ةگسترش حوز 

او در شعر خود، هم شگردهاي خراسانيان       . متعادل و شيوة ميانه را برگزيده است      
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در مدح و وصف را به كار گرفته و هم به وسعت دادن فضاهاي تصويري توجـه                 

  . كرده است
ــي    ــت معنـ ــاظ و دقـ ــت الفـ ــدين جزالـ  بـ

 

ــانيدريــــغ     و درد اگــــر بــــودمي خراســ
 

  )247: 1348كمال  (

  

  رديف در شعر كمال اسماعيل

گيـري از    مضمون و تركيبات تازه، بهـره هاي خلقِ چنان كه ياد شد، يكي از راه      
اي محكم، از پراكندگي و عدم انـسجام          رديف در شعر به منزلة رشته     . رديف است 

  : سرايد مال ميبراي مثال وقتي ك. كند لفظي و معنوي جلوگيري مي
ــبِ  ــا ل ــان ب ــو ج ــكارِْ ت ــت  ش ــف توس ــار    زل ــو كـ ــا رخ تـ ــارِْبـ ــت  كـ ــف توسـ   زلـ

ــو   ــوي روي تــ ــيد ســ ــشمة خورشــ ــف تو    چــ ــوار زلـ ــب گوشـ ــة شـ ــتحلقـ  سـ
دســـت و پنجـــه در نگـــار زلـــف توســـت   جمالــــــت عقــــــل را  در عروســــــي 

ــت   ــار عارضــ ــد كنــ ــر شــ ــر ز عنبــ ــت     پــ ــف توس ــار زل ــت آن نث ــط اس ــه خ  آن ن
ــت      تــر اســت خــت روشــنمــن چــه گــويم؟ كزر ــف توسـ ــار زلـ ــدر روزگـ ــه كانـ  فتنـ

ــوز   ــودي و هنــ ــزاران دل ربــ ــد هــ ــت      صــ ــف توس ــمار زل ــه در ش ــست و پنج  ش
ــك  ــنگرف اشــ ــسارم از شــ ــر زر رخــ ــت     بــ ــف توس ــتكار زل ــاين دس ــد ك ــش ش  نق
ــرد و زن  ــشاق را از مــــ ــالمي عــــ ــت   عــــ ــف توســـ ــار زلـــ ــدر كنـــ  آرزو انـــ

ــدانِ ــا زنخـ ــت تـ ــف اسـ ــاه يوسـ ــو چـ   زلـــف توســـت دارِ رِجـــان مـــا زنجيــ ـ    تـ
  )58: همان(

از التزام فعل ربطي كه . زند پيوند مي» زلف تو«شاعر در حقيقت همه چيز را به 

) آنجا كه به جاي فعل تام نيامده است(در ايجاد اين پيوند، نقش محوري دارد 

تواند از محدودة رديف و آنچه با آن  در اين گونه اشعار، شاعر نمي. نبايد غافل شد

گيري  كارگيري رديف با بهره روي در به زياده. كند پا را فراتر بگذارد پيدا مينسبت 

 ندارد و حتي زبان شعري تهايي كه با منطق هنري ـ بلاغي شعر مناسب از رديف

اينجا بحث در . كند، از عوامل مخلّ شعر و ادب است را هم دچار اختلال مي

تادانه به كار رفته باشد و اهل رديفي است كه منطقي، هنري، عاري از تكلّف و اس
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ها  گونه رديف انوري، جمال، خاقاني و كمال، لبريز از اينديوان دانند كه  فن مي

  .خوريم كمال به اين تكلفات نيز برميديوان اگرچه گاه در . است
ــر    ــز چيـ ــشد هرگـ ــر نـ ــر خيـ ــه بـ ــلان     آن كـ ــه فــ ــم خواجــ ــا قلــ ــست الّــ  نيــ
 ــ  و آن كــــه روي از نظــــر كــــس ننهفــــت ــست الّــ ــلان نيــ ــه فــ ــرم خواجــ  ا حــ
ــد   ــش نديـ ــش نقـ ــشم طمعـ ــه چـ ــلان    و آن كـ ــه فـــ ــا درم خواجـــ ــست الـّــ  نيـــ
ــلان     و آن كـــه افـــزون ز همـــه چيـــز آن اســـت ــه فــ ــتم خواجــ ــا ســ ــست الـّـ  نيــ
ــست   ــر نيـ ــالم از آن كمتـ ــه در عـ ــلان     و آن كـ ــه فــ ــرم خواجــ ــا كــ ــست الّــ  نيــ
ــلان     و آن كـــه شـــوم اســـت بـــر اربـــاب هنـــر ــه فــ ــدم خواجــ ــا قــ ــست الّــ  نيــ

ــارك و  ــست مبـ ــه زان نيـ ــيچ آن كـ ــر هـ ــلان     تـ ــه فــ ــدم خواجــ ــا عــ ــست الّــ  نيــ
ــلان       و آن كـــه شــــادند همــــه اهــــل كمــــال  ــه فـ ــم خواجـ ــه غـ ــا بـ ــست الّـ نيـ

  )670: 1348كمال (

ميزان اشعار . اي از رديف در شعر كمال، رديف فعلي است بخش عمده
صورت نوعي اما آنچه بيش از همه به .  او قابل توجه استديواندار هم در  قافيه

هاي اسمي به ميزان  گيري از رديف شود، بهره ستيزي در شعر او ديده مي عادت
هاي غيرفعلي كمال ـ كه بيشتر اسمي  رديف. فراوان و به شكلي كاملاً هنري است

اسب، شكر، انگور، نرگس، موش، برق، چشم، سخن، : هستند ـ عبارتند از
غنچه، بلبل، سوسن، لاله، نوروز، روشن، پرده، شكوفه، شيريني، گلزار، بنفشه، 

گل، واالله، برآتش، گوش، اشك، خالي، سرخ، جبه و دستار، سر، شعر، سير، 
خوش، خاك، حلال، بخل، عقل، طعام، خواجه فلان، سخن، دشمن، زين، جامه و 

هاي غيرفعلي  كمال از مجموع رديفديوان هاي غيرفعلي در  رديف. گرسنه
  )141: 1370شفيعي كدكني ( .شاعران پيش از او بيشتر  است

بندي اوست  بند دوازده اوج هنرمندي كمال در استفاده از رديف اسمي، تركيب
هاي اسمي ضمن  بند، رديف در اين تركيب. كه ده بند آن رديف اسمي دارد

كردن تخيل شاعر در زمينة معنايي خود اجازه پرواز انديشه به هر ناكجا  محصور
با الزامي كه كلمة مورد نظر در محل رديف ايجاد كرده . كنند را از شاعر سلب مي

اي به كار گيرد كه ارتباط معناداري با  است، شاعر بايد تصاوير خود را در حوزه
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به طور مثال بنفشه در نمونة زير با گذر از مسير استعارة . رديف پديد آورد
اره قافية دامن، آويزد يا كلمة گل با قرارگرفتن در كن بالكنايه، در لعلِ محبوب مي

كشاند يا  ديگر بار پاي استعارة بالكنايه را به ميدان خلّاقيت هنري شاعر مي
شكوفه با تعهدي كه شاعر در نهادن آن در كنار قافية اختر دارد، از قاب تشبيه 

رخت / ات گلبار گلزار زهي با چهره«بند با مطلع  اين تركيب. آورد سردرمي
  : يابد گونه ادامه مي شود و اين آغاز مي» گلگونة رخسار گلزار

ــي  ــه مـ ــس كـ ــت بـ ــشه ز زلفـ ــزد بنفـ  ز گلبرگـــــت همـــــي خيـــــزد بنفـــــشه  ريـ
ــر وي     ــگ ب ــت تن ــون دهان ــد چ ــان ش ــشه     جه ــزد بنفــ ــو آويــ ــل تــ ــه در لعــ  كــ

---  
ــه    ...  ــدان غنچـ ــب خنـ ــر دم لـ ــد هـ ــه    دهـ ــران غنچـــــ ــشاني از دل ويـــــ  نـــــ

ــازه  ــد تــ ــشاد  درآمــ ــه بگــ  ــ    روي و قرطــ ــان غنچـ ــر جـ ــرين بـ ــد آفـ ــي صـ  هزهـ

---  
ــل   ...  ــحر آواز بلبــ ــت ســ ــا وقــ ــل      خوشــ ــروازِ بلبـ ــل پـ ــاخِ گـ ــر شـ ــا بـ  خوشـ

ــل    چمـــن بـــس بـــانوا جـــايي اســـت كĤنجـــا ــاز بلبـ ــت و سـ ــل اسـ ــرگ گـ ــه بـ  همـ

 ---   
ــكوفه     گـــر افتـــد عكـــس رايـــش در شـــكوفه...  ــر شـــ ــان اختـــ ــد همچنـــ  بتابـــ

 چـــو گـــل زريـــن شـــود يكـــسر شـــكوفه   وگـــر در ســـاية دســـتش كنـــد جـــاي    

---  
ــدل...  ــرگس ز عـ ــتور نـ ــد دسـ ــر كنـ  نيايــــد در چمـــــن مخمــــور نـــــرگس     ش گـ

ــه   ــايش ارچـ ــاك پـ ــه خـ ــردن بـ ــد گـ ــرگس     نهـ ــرور نــ ــود مغــ ــاج زر بــ ــه تــ  بــ

 ---   
ــه    ز بأســـت خـــون شـــود در ســـنگ لالـــه...  ــگ لالـــ ــت آرد رنـــ ــرم خُلقـــ  ز شـــ

ــن اســت   ــو زي ــش از ســهم ت ــون شــد آت ــه    زب ــر دمـــش در چنـــگ لالـ ــرد هـ ــه گيـ  كـ

 ---   
ــوروز     نـــوروزچـــو گـــشت از روي تـــو دلـــشاد ــشاد نـــ ــرب بگـــ ــنج طـــ  در گـــ

ــوروز    يكايـــك هـــر چـــه نقـــد خوشـــدلي بـــود ــدگانت داد نــ ــع بنــ ــه طبــ  بــ
  )227: 1348كمال (
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  تحليل يك نمونه 

در اين تحليل فرض بر اين است كه مخاطب، متخصص و آگاه به مسائل 

از همين رو به شرح و تعريف اصطلاحات . عمدة بلاغت شعر فارسي است

 كوشش شده است كه قصيدة كمال از منظري فقط بلاغي نگريسته توجهي نشده و

 نايالدين صاعد، رييس حنف اي هست كه در مدح ركن  قصيدهديوان كمالدر . شود

  : مطلع قصيده چنين است.  و با رديف برف سروده شده است،اصفهان
ــدين ــداد ب ــشان بــرف هرگــز كــسي ن  اي است زمـين در دهـان بـرف            گويي كه لقمه     ســان ن
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ساختار قصيدة .  بيت و در بحر مضارع سروده شده است58اين قصيده در 
. شود، دوگانه است هاي مدحي كه با وصف آغاز مي ، مانند ديگر قصيده»برف«

 حوار از ممدو اين قصيده با وصفي شيرين از برف آغاز شده و با مدحي حماسه
» برف«يك بار به واژة  و  شصت بيتي،58در اين قصيدة . پذيرد پايان مي

رديف .  بار در محل رديف و دو بار در خلال ابيات آمده است59خوريم كه  برمي
برف براي شاعر التزامي ايجاد كرده كه مضراب سخن خود را در هر بيت بر اين 

همين التزام باعث شده كه كمال با خلاقيت شعري خود برف را . واژه فرود آورد
غيرما وضع «يرون برده و به اصطلاح در جايگاه غيرحقيقي يا از معناي حقيقي ب

.  را با محور بودن برف پديد آورده استيهاي زياد اين اتفاق، استعاره. بنشاند» له
تشبيه از محور به عنوان ركني از اركان از سوي ديگر، در بسياري ابيات، برف 

داند كه كاربرد برف  شاعر مي. نشيني كلام به محور جانشيني منتقل شده است هم
 از همين . بيت، ملالت مخاطب را در پي دارد58معناي حقيقي، آن هم در در 

 برف ـ ةگيرد و از قرارداد زباني واژ روست كه عالمانه مسير تصويرگري را پي مي
  . شود كند ـ منصرف مي كه دلالت بر معناي بيروني و حقيقي آن مي

سخن بگويد، از » برف«ا واداريم كه از ترديد اگر كسي  ـ غير از شاعر ـ ر بي

كند و كار را با چند مثال براي شرح دادن و روشن  تعريف و توصيف شروع مي
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نشيني  داند كه بستر زبان در محور هم ولي شاعر مي. برد كردن توصيفات، به پايان مي

 بيت سرود و رنگ و 58» برف «ةچندان فراخ نيست كه به طور مثال بتوان دربار

ها به محور جانشيني،  او به خاطر توانايي در انتقال واژه.  سخن را حفظ كردرونق

براي كمال، برف غير از . نهايت گسترش دهد تواند دامنة توصيفات خود را تا بي مي

. ي ديگري هم داردناين كه موهبتي آسماني و يكي از اجزاي عالم طبيعت است، معا

  : خواند يبات زير را به قصيده فرا ميها و ترك واژة برف در ذهنيت كمال، واژه

سـان، پـشم زده، مـرغ، خنـگ، پرنيـان، بازارگـان،             پنبه، كاروان، جوهر سيماب   
لشكر، ميهمان، بادبان، پير پرمهابت، سيم، كمان، خـان و مـان، داسـتان، سـپيداب،               

كمال از عهدة   . ... دان، منسوج، ناودان، نردبان، انسان، كان، سفره و           شكوفه، جرعه 
او در سراسر قصيده، برف را در مركـز         . ن فراخواني هنري به نيكي برآمده است      اي

كاربرد برف در معناي حقيقي بسيار كم و در حد          . تشبيه و استعاره قرار داده است     
تشخيص شگردهاي هنري در شعر از آنجا كه علاوه بر دانش و            . چهار بيت است  

است در برخي موارد موضـوع      تسلط علمي، به ذوق افراد نيز بستگي دارد؛ ممكن          
به طور مثال، مرز استعاره مكنيه، اسناد مجازي با تشخيص يـا مـرز             . اختلاف باشد 

تشبيه مضمر و تشبيه تفضيل با هم چنان نزديك است كه ممكن است وجود هـر                
چنان كه بسياري از    . كدام در يك بيت يا مصرع، موردِ اختلاف بلاغيون واقع شود          

دانند يا در انـواعي        هم كنايه و استعاره را از يك مقوله مي         دانشمندان بلاغت هنوز  
اما اصول بلاغت فارسي به طور عمـده بـين          . ها با هم اختلاف نظر دارند       از تشبيه 

با توجه به اصول مشترك بياني و با توجه به اين كـه ايـن               . اهل فن مشترك است   
تـرين   رد، به عمده تحقيق ادعاي تحليل همه جانبة سخن كمال را از نظر بلاغي ندا           

و بارزترين شگردهاي صور خيال كه از راه التزام رديف اسمي پديد آمـده اسـت،                
پي قرار گـرفتن ابيـات قـصيده،          در  به طور خلاصه و با تغيير در پي       . شود  اشاره مي 

  : بينم ابياتي كه شاعر برف را در مركز تشبيه نشانده، مي
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ــهماننــد  ــه دان ــه اســتپنب ــه تعبي ــ    كــه در پنب ــوهاج ــان هاســت رام ك ــان در نه ــرف مي  ب
ــسته در او     خان خرك شده اسـت همـه خـان و مـان مـا              ــدگر نش ــر يك ــرف ب ــاروان ب  ك

ــه     هــا چــاه مقنّــع اســت همــه چــاه خانــه      ــته ب ــيماب انباش ــوهر س ــرف  ج ــان ب  س
ــه رســتخيز   ــردد ب ــر زده گ ــشم ب ــوه پ ــر ك  مكــان بــرف آنــك كــوهي ز پــشم بــر زده   گ

ــان  ــر عن ــر ب ــاك س ــشيدا از روي خ ــسما ك  بــرف بادپــاي گســسته عنــان   ِخنــگآن    ل
ــاو ــه ز      انجــم خــلاص يافــتكاز تيــغ مهــر و ن ــق زمانـ ــن ابلـ ــرفايـ ــستوان بـ  برگـ

ــاغ   ــت ب ــره چــو خف ــالش نق ــار ب ــت    شــد جويب ــستردر آب رف ــون ب ــرف  چ ــان ب  پرني
ــان بـــرفكـــĤورد قنـــد مـــصري    صابوني است صحن زمين لب به لـب ز بـس            بازارگـ

ــم  ــلاف رسـ ــد خـ ــارباشـ ــان روزگـ ــد      خطيبـ ــون برفكن ــيه چ ــرف زاغ س ــسان ب  طيل
 بــرفســتان   گيتــيركلــشبهمــن بــه دســت    در بنـــد كـــرد روي زمـــين را چـــو زال زر 
ــت زد      اين قـرص آفتـاب بـه نـان پـاره كـرد خـرج               ــر ولاي ــه ب ــا خيم ــرف ت ــان ب  تورخ

ــت    هـــا و پـــس ناگـــه فـــرو گرفـــت درو بـــام ــدا  بگرف ــه خ ــش خان ــرفري ــان ب  ايرم
ــي ــر بـ ــيخنجـ ــي و بـ ــاب  هلالـ ــغ آفتـ ــشيدن      تيـ ــاه ك ــر م ــه تي ــوان ب ــنت ــرفكم  ان ب

 ميهمـان بـرف   مـزه شـد       سرد و گـران و بـي         از بس كه سـر بـه خانـة هـر كـس فـرو بـرد                
 داســتان بــرفهــم مطربــي كــه بــر زنــدش    هم نان و گوشت دارد و هـم هيـزم و شـراب          
ــع او    چشمش به روي يار بود گوش سـوي چنـگ          ــكوفهدر طب ــدش ــرف   نماي ــان ب  گم

ــه ــر زده  ا گلگونـ ــپيداب بـ ــه سـ ــود بـ  دان بـرف    جرعـه اي كـه ريـزد بـر          هر جرعه    ي بـ
ــد ســتون   ــر زنخــدان كن ــه زي  پــود و تــان بــرفونــدر هــوا همــي شــمرد    دســت تهــي ب
ــا    گـــر قـــوتم بـــدي ز پـــي قـــرص آفتـــاب  ــر ب ــي از  م ب ــرخ رفتم ــرف  چ ــان ب  نردب
 كـان بـرف  كنـد اكنـون ز    ج ميسيمي كه خر    از كيــسه ســخاي تــو دزديــده كــرد ابــر     
ــد      ــان دم ــر جه ــر ب ــو اگ ــمايل ت ــف ش ــد از    لط ــمن پراكنـ ــرگ سـ ــرفبـ ــان بـ  بادبـ
 بــرف پــر مهابــت آتــش نــشان    پيــرآن    ســـرمايه از وقـــار تـــو كردســـت اكتـــساب
ــو  ــيم تـ ــمن ز بـ ــن دشـ ــود تـ ــه     آب روان شـ ــكه ب ــد س ــر نهن ــر ب ــرفگ ــيم روان ب  س
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تـشبيه بـرف بـه پنبـه، كـاروان،          . مركز تشبيه قـرار دارد    در ابيات بالا، برف در      
 بازارگـان، طيلـسان، لـشكر،        جوهر، پشم بر زده، خنگ بادپا، برگـستوان، پرنيـان،         

تـصوير  (، گمان   )در معناي موسيقيايي آن   (تورخان، ايرمان، كمان، ميهمان، داستان      
 ـ             ، جرعه )خيالي ت و سـيم روان،     دان، پود و تان ، نردبان، كان، بادبـان، پيـر پرمهاب

افزون بر نمايشي از چيرگي شاعر بر ظرايف تـصويرسازي در شـعر، بيـانگر ايـن                 
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اگـر دقـت    . انـد   اي منسجم تنيده شده     است كه رديف و قافية شعر كمال در شبكه        
هـا در تـشبيهات بـالا همـان كلمـات             بـه   يابيم كه بيشتر مـشبه      بيشتري بكنيم درمي  

. ازماندهي تصاوير كمك شاياني كـرده اسـت  اند و مشبه در محل رديف به س    قافيه
در واقع عامل اصلي پديد آمدن ايـن حـوزه از تـصاوير، حـضور محـوري كلمـة                   

گونه اهتمـام و اصـرار بـه آوردن         اين. و نشستن آن در جايگاه رديف است      » برف«
اگـر  . كـشد   هاي شـاعرانه مـي      هاي اسمي، بلاغت تصاوير را به حيطة التزام         رديف

عهدة التزام برآيد، صور خيـال او هـم دچـار سـردرگمي و ابتـذال            شاعر نتواند از    
 خود، فراوان بهره برده     ديوانبرانگيز در     هاي خيال   كمال از اين گونه التزام    . شود  مي

هـاي يـاد شـده از         نگـاهي ديگـر بـه نمونـه       . و به خوبي از عهـده برآمـده اسـت         
 و قافيـه نـشان     هاي اسمي، توانايي كمال را در خلق معاني به كمك رديـف             رديف

هـاي    غير از حضور محوري رديف در مركز تشبيهات، ابيات زيـر نمونـه            . دهد  مي
هـاي    ديگري از اثرگذاري رديف در خيالات شعري و هدايت آن بـه سـمت واژه              

در ابيـاتي كـه در زيـر آمـده،     . دهد را نشان مي  ) در اين قصيده، واژه برف    (كانوني  
هـايي     شـاعر را ملـزم بـه خلـق اسـتعاره           كنندة خيال،   برف به عنوان عنصر هدايت    

 فراخ را به عنوان جـامع   ورحم، زورگو هاي سفيد، سرد، بي   كند كه سلطة زمينه     مي
)كند در استعاره به ذهن متبادر مي) به  مشبه .  

ــدين ــداد ب ــشان بــرف هرگــز كــسي ن  دهـان بـرف   اي است زمين در       گويي كه لقمه     ســان ن
ــا  ــر اطـــراف روزگـ ــرزه بـ ــاد لـ ــه فتـ ــيم    رناگـ ــه ز بـ ــاختناز چـ ــان تـ ــرف ناگهـ  بـ

ــان    ــانور ز جـ ــه جـ ــد همـ ــشتند نااميـ  جـان بـرف   با جـان كوهـسار چـو پيوسـت             گـ
ــد ز      زينسان كـه سـر بـه سـينه گـردون نهـاد بـاز               ــاي در ننه ــيد پ ــرف خورش ــتان ب  آس
ــرد ز      آتش به دست و پاي فرو مرد و بر حق اسـت            ــه پ ــرر چگون ــرغ ش ــرف م ــيان ب  آش

ــرد ه  ــفيد ك ــه س ــا گرچ ــان م ــان و م ــه خ  مــان بــرف  و  خــانيــارب ســياه بــاد همــه    م
ــام   نه همچـو مـن كـه هـر نفـسش بـادِ زمهريـر               ــر    پيغ ــد ب ــرد ده ــاي س ــرف ه ــان ب  زب

ــود      ندكاي مـــنعم زمانـــه كـــه گـــر عقـــل بـــش ــو ب ــت ت ــز نعم ــرف پرمغ ــتخوان ب  اس
ــس   ــرد و پ ــه ك ــو زل ــت ت ــوان نعم  خــوان بــرف آنگــه بگــستريد در آفــاق      اول ز خ

ــرف       بــر زمــين بــسيد بــرف شــيبت خــودماليــ ــان ب ــو ام ــش ت ــيم ك ــت س ــا داد دس  ت
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ــاريي  ــت يـ ــد دسـ ــودت ار نكنـ ــاران جـ  بــرف امتحــان كــفبيــرون كــه آردم ز     بـ
  )407: 1348كمال (

نگـرد از     به هـر چـه مـي      : بينيم كه برف آيينة ضمير شاعر را پوشانده است           مي
. بينـد   رف را بر آن گسترده مي     گذرد، پرنيان ب    نگرد و بر هر چه مي        برف مي  ةدريچ

. داند ها را از عواقب برف مي      كند و گاه ناخوشي     ها را با برف قسمت مي       گاه شادي 
با نگاهي گذرا بـه ديـوان شـاعران معاصـر و            . كند  مي» برف بازي «خلاصه آن كه    

گونه از پـس تـصويرگري بـرف          توان دريافت هيچ شاعري، اين      پيش از كمال، مي   
يدي نيست كه اين تصويرگري مرهـون قـرار گـرفتن اسـم در              ترد. برنيامده است 

اگر . برف، ذهن شاعر را هدايت و از پراكندگي منع كرده است          . محل رديف است  
كنـد، كـاربرد رديـف اسـمي بـه            رديف فعلي به حركت و پويايي شعر كمك مـي         

شـاعران بزرگـي چـون خاقـاني،        . شود  خلاقيت و تصويرآفريني در شعر منجر مي      
عيل، سيف فرغاني، ابوالفرج روني، انوري ابيوردي و ازرقي هـروي در            كمال اسما 

كارگيري رديف اسمي، به خوبي از        يك دوره مشخص از تاريخ شعر فارسي، با به        
 بـه  ،هايي را كه در محـل رديـف نـشاندند    الضمير خود برآمدند و اسم عهدة ما في  

آميز شعري تبـديل     هاي رنگ   هايي خيالي براي نمايش تصاوير ذهني و جلوه         لعبت
هـاي غيرفعلـي،       رديـف  در اين ميان، كمال اسـماعيل بـا بيـشترين بـسامدِ           . كردند

بسط اين مدعا   .  فراهم آورده است    را نمايشگاهي از تصاوير گره خورده به رديف      
          ف غيرفعلـي، امـري پـذيرفتني اسـت و       به كل شعر كمال و تمركز بر اشـعار مـرد

ها در تمام اشعار اين شاعر بـزرگ ديـده            نمونهتوان اين گونه ادعا كرد كه اين          مي
  . شود مي

  

   نتيجه

وجـود دارد كـه از رديـف        اصـفهاني    اسـماعيل    الـدين    كمال ديوانقصايد زيادي در    

ها وجود نداشت، ولي ذكر       تك آن   گرچه در اين تحقيق امكان بازكاوي تك      . برخوردارند
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هـاي    ن شاعر توانـا را از رديـف       يري اي گ تواند ميزان بهره    همين چند نمونة ارائه شده مي     

  . اسمي و غيراسمي نشان دهد

هـاي خـاص از       اي از تـداعي     رديف به دليل خلق التزام تكرار، شاعر را در محـدوده          

 تخيل بسيار فراتر از حـوزة قراردادهـاي متعـارف           ةنجا كه حوز    دهد و از آ     قافيه قرار مي  

ها را با رديف      صاوير نو، نسبت آن   كند تا علاوه بر ايجاد ت       زباني است، شاعر را ياري مي     

هـاي اضـافي      گـاه بـه پديـد آمـدن گـروه           ،  حاصل ضرب رديـف در قافيـه      . رعايت كند 

هـاي اضـافي بـراي اثبـات          همين گـروه  . انجامد كه تا پيش از آن سابقه نداشته است          مي

موجوديت هنري خود، از دو مسير عمدة تصويرآفريني، تـشبيه و اسـتعاره بـه شـعر راه                  

كمال اسماعيل شاعري است كـه بـه ايـن    . شوند  د و باعث آفرينش هنري تازه مي      يابن  مي

شگرد هنري دست يافته و تصويرگري از راه رديف را به خوبي دريافته است و از ايـن                  

  . در شعر او بالاست) به ويژه رديف اسمي(روست كه بسامد رديف 
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